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در این بخش به بازخوانی حوادث قدیمی می‌پردازیم که 
فقط برخی افراد سن و ســال‌دار آنها را به یاد دارنــد. لازم 
به ذکر است دلیل قدیمی بودن ادبیات، نثر و نگارش 
ایــن اســت کــه بـــرای هــمــان نسل بسیار جـــذاب و یـــادآور 
خاطرات آن زمــان خواهد بــود.  این هفته اخبار حوادث 

ور می‌کنیم. سال 1354 را با منبع  دیده‌بان تاریخ مر

کنیم اما وقتی شوهرم  گفت‌وگو  کــرده‌ام  بی‌منطقی نیستم و همیشه سعی 
در میان بحث فقط صدایش را بالا می‌برد، ترجیح می‌دهم سکوت کنم. در 
آن سکوت، احساس خفگی دارم و می‌روم تا آرام شوم. گربه‌ام برایم بخشی از 
آرامش است، نه علت اختلاف. وقتی خانه را ترک می‌کنم، نمی‌خواهم او را تنها 
گر چند روز فاصله بگیریم، شاید بتوانیم از  بگذارم، همیشه همراهم است. ا
بیرون به مشکلات‌مان نگاه کنیم؛ ولی او این کار را نوعی تهدید می‌داند. بارها 
که مشاوره فایده  پیشنهاد مشاوره داده‌ام اما پاسخش همیشه این بوده 
کــرده اســت. من احساس  نــدارد. بارها سر موضوعات مختلف با من بحث 
امنیت و آرامش نــدارم. وقتی سکوت می‌کنم، او شروع به سرزنش می‌کند. 
که بی‌دلیل  گربه‌ام است؛ حیوانی  در آن شرایط تنها دلخوشی من همین 

دعوا نمی‌کند و همراهم است. من حس می‌کنم در زندگی‌مان هیچ حرفی به 
سرانجام نمی‌رسد. وقتی قهر می‌کنم، فقط می‌خواهم چند روز فاصله بگیرم 
گر می‌خواهی بروی، برو  تا آرام شوم اما شوهرم مرا درک نمی‌کند. می‌گوید، ا
ولی حق نداری گربه‌مان را با خودت ببری. انگار گربه از من مهم‌تر است. این 
گربه‌مان برایش اهمیت بیشتری  یعنی رفتن من برایش مهم نیست، رفتن 
دارد. این رفتارش برایم آزاردهنده است؛ تصمیم دارم برای همیشه به زندگی 
مشترک‌مان پایان دهم. در پایان جلسه، قاضی پس از شنیدن توضیحات 
هر دو طرف، رسیدگی به پرونده را متوقف نکرد اما تصمیم گرفت ادامه بررسی 
به زمان دیگری موکول شود تا زوج، پیش از هر تصمیم قطعی، در جلسات 

مشاوره خانواده شرکت کنند.

سارا شقاقی، روان‌شناس در این‌خصوص می‌گوید: طلاق 
در جوامع امـــروزی دیگر صرفا به دلیل فقر یا خیانت رخ 

تــدریــجــی اســـت. تغییر تعریف  نــمــی‌دهــد؛ بلکه نتیجه فــرســایــش 
به جــای منطق  و لجبازی  تعارض  ناتوانی در مدیریت  انتظارات، 

سازش از مهم‌ترین عوامل اختلاف و درگیری میان زوج‌هاست. 
زمانی که دو فرد با سطح بالایی از نیاز به تحقق فردی وارد رابطه 
گر نتوانند مسیر رشد یکدیگر را همزمان هدایت کنند،  می‌شوند، ا
به‌جای این‌که دو نیمه باشند، دو مسیر موازی و دورشونده ایجاد 

می‌شود که نهایتا به طلاق ختم می‌شود. 
بسیاری از زوج‌ها مهارت حل تعارض را نیاموخته‌اند. تعارض در هر 
رابطه‌ای وجود دارد اما تفاوت زوج‌های موفق با ناموفق در نحوه 

ورود به این تعارض است. 

بــرای شناخت عمیق‌تر  را فرصتی  زوج‌هـــای موفق تعارض 
لجبازی،  مــیــان  ایــن  در  می‌کنند.  تلقی  دیــگــری  نــیــازهــای 

سمی‌ترین رفتار در زندگی مشترک است. 
ــاز بـــه اثـــبـــات بـــرتـــری و کــنــتــرل یـــا تـــرس از  ــی ایـــن رفـــتـــار ریــشــه در ن
آسیب‌پذیری دارد. درنهایت، کلید موفقیت زندگی مشترک در درک 
این اصل است که سازش نه به معنای کوتاه آمدن بلکه به معنای 

سرمایه‌گذاری مشترک روی آینده رابطه است. 
گر لجبازی به عنوان یک ارزش درونــی حفظ شود، توافق و بقای  ا
رابطه غیرممکن خواهد بود. به همین دلیل زوج‌ها بهتر است، با 
وقوع تعارض و اختلاف در زندگی مشترک، لجبازی را کنار گذاشته و 
، تنها با یادگیری مهارت‌های زندگی  با منطق جلو بروند. این مسیر

مشترک، طی خواهد شد. 

نیست لجبازی  میدان  زندگی 

نظر کارشناس

کید کرد که این شرکت‌ها موظفند محتوا و اصالت  خدمات پیامکی تا
کنند. در صورت عدم رعایت این  لینک پیامک‌های انبوه را بررسی 
مسأله و ایجاد خسارت، ایــن شرکت‌ها به موجب قانون مسئول و 

ضامن خواهند بود.

توصیه‌های امنیتی به شهروندان

کلیک روی لینک‌های موجود در پیامک‌های مرتبط با طرح  1. از 

نهضت ملی مسکن یا سایر موضوعات مشابه خودداری کنید.
2. به شماره فرستنده پیامک توجه و از صحت منابع اطلاع‌رسانی 

اطمینان حاصل کنید.
کنش غیرمجاز یا کلیک اشتباه روی لینک  3. در صورت مشاهده ترا

مشکوک، فورا این اقدامات را انجام دهید:
-اینترنت گوشی )دیتا و وای‌فای( را قطع کنید.

-هر برنامه ناشناس یا جدید نصب‌شده را حذف کنید.

فــورا  را  حساس  برنامه‌های  سایر  و  همراه‌بانک  بانکی،  -رمــزهــای 
کنش،  تغییر دهید. در سریع‌ترین زمان ممکن با مدارک )پرینت ترا
اسکرین‌شات پیامک و ...( به پلیس فتا )تهران بزرگ یا نزدیک‌ترین 

شهرستان( مراجعه کنید.
شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را به مرکز فوریت‌های سایبری 
 www.fata.gov.ir سایت  طریق  از  یا   ۰۹۶۳۸۰ شماره  به  فتا  پلیس 

گزارش دهند.

 بابک نمک‌شناس

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی 
 فرماندهی انتظامی 

تهران بزرگ

که با پوشیدن لباس فرم  کسی اینترنتی  دستگیری راننده تا
پلیس و استفاده از بی‌سیم، خود را مأمور معرفی و از زنان جوان 
اخاذی می‌کرد، بار دیگر نشان داد اعتماد عمومی تا چه اندازه 
می‌تواند دستاویز مجرمان قرار گیرد. سوءاستفاده از عنوان و 
ظاهر مأموران رسمی، نه‌تنها امنیت فردی شهروندان را تهدید 

می‌کند، بلکه به اعتبار نهادهای قانونی نیز آسیب می‌زند.
شهروندان باید بدانند که صرف داشتن لباس فرم یا تجهیزات 
ک مأمور بــودن افــراد نیست. مأمور واقعی  ظاهرا رسمی، ملا
ــیــروی انــتــظــامــی مــوظــف اســـت در صـــورت مــطــالــبــه، کــارت  ن
کند و اقــدامــات او باید در چارچوب  ارائـــه  شناسایی معتبر 
انجام شــود. درخواست  مأموریت مشخص و قابل استعلام 
وجه، ورود به مسائل شخصی یا وعده حل مشکلات خصوصی، 
به‌هیچ‌وجه در حیطه وظایف قانونی پلیس تعریف نشده و باید 

به‌عنوان نشانه‌ای جدی از جعل عنوان و فریب تلقی شود.
در این میان، نقش رسانه‌ها در مواجهه با چنین جرائمی 
دقیق،  اطلاع‌رسانی  با  رسانه‌ها  نیست.  چشم‌پوشی  قابل 

گاهی عمومی را ارتقا داده  مسئولانه و مستمر می‌توانند سطح آ
و شیوه‌های رایج کلاهبرداری و جعل عنوان را برای شهروندان 
از  گــزارش‌هــای هــشــداردهــنــده، پرهیز  کنند. انتشار  تبیین 
عــادی‌ســازی این جرائم و پیگیری مطالبات افکار عمومی 
که رسانه‌ها در  از نهادهای مسئول، از جمله وظایفی است 
تقویت امنیت اجتماعی بر عهده دارند. از سوی دیگر، تجربه 
این پرونده نشان می‌دهد سکوت قربانیان به دلایل شخصی 
یا نگرانی‌های اجتماعی، یکی از عوامل تداوم چنین جرائمی 
است. رسانه‌ها می‌توانند با پرداختن حرفه‌ای و بدون ایجاد 
انگ اجتماعی، شهروندان را به گزارش موارد مشکوک و طرح 
که پیگیری  کنند  کــرده و این پیام را منتقل  شکایت ترغیب 
قانونی، مسیر اصلی مقابله با مجرمان است. از منظر حقوقی، 
جعل عنوان مأموران دولتی جرم صریح محسوب می‌شود. 
بر اساس قانون مجازات اسلامی، هر فردی که بدون داشتن 
سمت رسمی، با معرفی خود به عنوان مأمور دولت از لباس و 
تجهیزات رسمی سوءاستفاده کند، به مجازات حبس تعزیری 

تا دو سال و رد مال محکوم خواهد شد. 
در صورتی که این اقدام با اخاذی، کلاهبرداری یا تحصیل مال 
نامشروع همراه باشد، مجازات‌های شدیدتری برای مرتکب در 
نظر گرفته می‌شود. در نهایت مقابله با جرائمی از این دست، 
نیازمند هم‌افزایی میان پلیس، دستگاه قضایی، رسانه‌ها و 
گاهی عمومی، مطالبه شفافیت و  شهروندان است. افزایش آ
گزارش سریع موارد مشکوک، می‌تواند مانع تکرار سوءاستفاده 

از اعتماد اجتماعی و سرمایه عمومی شود.

جعل عنوان پلیس؛ اخطاری جدی به شهروندان 

که  ــی سختی تصمیمی مــی‌گــیــرنــد  ــ ــادران در دوراهـ ــ مـ گــاهــی 
زندگی‌بخش است. دو‌راهی قصاص یا بخشش یا دو‌راهی اهدای 
عضو یا امید به بیرون از اغما. این مــادران در یک لحظه باید 

تصمیمی سخت بگیرند .
 بی‌بی‌تاج قرنجیک، مــادر خــدر اونــق اســت‌ که ســال ۱۳۹۷ به 
قتل رسید. این مادر در لحظه‌ای که سرنوشت قاتل پسرش به 
تصمیم او بستگی داشت در سمت درست ماجرا ایستاد و قاتل را 
بخشید‌. او می‌گوید: »پسرم برای میانجی‌گری در یک دعوا سعی 
کرد یکی از طرفین را آرام کند اما او با ضربه چاقو خدر را کشت. 
زندگی ما بعد از قتل خــدر نابود شــد. پــدرش دچــار افسردگی 
شد، خودم سکته کردم. از بس در عزای پسرم گریه کرده بودم 
چشمانم در حال نابینا شدن بود و سه بار عمل چشم انجام 
دادم. در نهایت با درنظر گرفتن همه مسائل، تصمیم نهایی‌ام را 
گرفتم و با این‌که در دلم خون گریه می‌کردم اما گذشت از قصاص 
گفتم هیچ چیزی از خانواده قاتل نمی‌خواهم.  را اعلام ‌کــردم. 
که  کــه اینجا نباشند و بــه هرکجا  تنها درخــواســتــم ایــن اســت 

می‌خواهید تبعیدش کنید.«
که بخشش را به جای  گل‌بی‌بی لشکرانی، مــادر دیگری است 
کرد تا زندگی‌بخش باشد . »یک روز در خانه  قصاص انتخاب 
گفت مادر مــی‌روم برایت شیر بیاورم.  که پسرم  نشسته بودیم 
گفتم برو اشکال ندارد، چون دوستش از گاو نگهداری می‌کرد و 
می‌خواست از او شیر بگیرد. تا شب خبری از منصور نشد و بیرون 
از خانه نشسته بودم که پسر همسایه آمد و گفت خاله کجایی 
که منصور را با چاقو زده‌انــد. گویا آن شب قاتل حدود ۲۵ یا ۲۶ 
ساله، در تاریکی کمین کرده و یکی از دوستانش را برای درگیری 
که پسرم و دوست قاتل با  با منصور جلو فرستاده بود و زمانی 
هم درگیر شدند، قاتل از تاریکی بیرون آمده و از پشت با چاقو 

به پسرم ضربه زد.« 
ــرای  ــه شـــرط عجیب ب ــه صــحــبــت‌هــایــش ب ــ ایـــن مـــادر در ادام
ــرد و گــفــت: »نــمــی‌دانــم چــطــور شــد که  ــاره ک بخشش قــاتــل اشـ
یک‌دفعه رحم به دلم افتاد. راستش بیشتر دلم به حال مادرش 
سوخت. قاتل، بچه‌ام را با نامردی کشت. او خیلی مظلوم بود 
کسی از پشت او را با چاقو بزند. با  که  و از انسانیت به دور بود 
این‌حال چون خــودم داغدیده بــودم و می‌دانستم چه درد و 
عذابی دارد، برای همین نمی‌خواستم مادر دیگری همین درد 

را دوباره تحمل کند؛ بنابراین رضایت دادم. فقط شرط گذاشتم 
او  بــا  بــاشــد‌. نمی‌خواستم   قاتل نباید در ســه اســتــان شمالی 

رودررو شوم.«
کنید اولین  گــر در اینترنت دربــاره بخشش قاتل جست‌وجو  ا
عکسی که می‌آید مربوط به زنی میانسال است. خودش طناب 

را از گردن قاتل پسرش باز کرد. 
سامره علی‌نژاد، مادری است که با بخشش قاتل پسرش، فرصت 
زندگی دوباره به او داد، »‌از وقتی پسرم کشته‌ شد خیلی ناراحت 
بودم، مخصوصا این‌که چهار سال قبل از این حادثه یک پسر 
که در یک  دیگرم را هم از دست داده ‌بــودم. پسرم ‌10ساله بود 
تصادف کشته‌ شد. بعد از چهار سال هم که عبدالله‌ کشته ‌شد. 
داغ دو فرزند خیلی آزارم می‌داد و دیگر توان زندگی نداشتم. من 
که پسرم از من  آدم معتقدی هستم. اول خودم خواب دیدم 
گر  می‌خواست ببخشم. به من گفت مادر جای خوبی هستم ا
تو از من انتظار‌ داری که بچه خوبی باشم. باور کن جایم خیلی 
خــوب اســت و در آرامــش هستم. با این‌حال راضــی به گذشت 

نشدم و گفتم امکان ندارد قاتل را ببخشم. 
که  فامیل‌هایم به من می‌گفتند پسرت را در خــواب دیــده‌ایــم 
خواسته تو قاتلش را ببخشی اما من قبول نمی‌کردم تا این‌که 
دخترم به من گفت برادرش را در خواب دیده که می‌گفت عیدت 
. عید خود را با قصاص خراب نکنید. به مادر بگو  مبارک خواهر
گذشت کند و دخترم هم گفته ‌بود خودت به خوابش برو و بگو 

گذشت کند.
یک شب قبل از اعدام خوابی دیدم که تصمیمم را تغییر داد. پسرم 
را در 10سالگی دیدم. همه ما نشسته‌ بودیم و غذا می‌خوردیم و 
پسرم بشقاب پلویش را برداشت و از خانه بیرون رفت. گفتم پسرم 
چرا از ما جدا می‌شوی، گفت دیگر با تو حرف نمی‌زنم و در این 
خانه غذا نمی‌خورم. آن موقع بود که تصمیم خودم را گرفتم. من 
نباید کاری می‌کردم که بچه‌ام در عذاب باشد. صبح رفتم سراغ 
گریه می‌کرد و از من می‌خواست او را ببخشم.  . قاتل  چوبه‌‌ دار
که زدم، آرام شدم.  گفت تو را به روح فرزندت ببخش. سیلی را 
گفتم به خاطر آسیبی که به من زدی تنبیهت کردم و بعد هم با 
شوهرم طناب را از گردن او بیرون آوردیم. مردم خیلی خوشحال 
 بودند و کف زدند و گریه کردند. من این بخشش را هدیه کردم 

». به مردم نور

تصمیم بزرگ در دوراهی

پسری برادرش را کشت و 
سپس خودکشی کرد

، بــرادر بزرگش را  بــرادر کوچک با سلاح خفیف پــدر
کشت و سپس خود را مجروح کرد. 

تهران   6 کلانتری  مامورین  به  گذشته  پنجشنبه 
ــرادر در مــنــزل‌شــان  ــ ــاع داده شـــد بــیــن دو بـ ــ اط
تــیــرانــدازی شــده کــه یکی از آنها بــه قتل رســیــده و 

دیگری نیز خود را مجروح کرده است. 
مــامــوریــن کــانــتــری بــه مــحــل رفــتــنــد و در یــکــی از 
اتاق‌های طبقه بالا با جنازه حسن 20 ساله که برادر 

بزرگ رحمان بود رو‌به‌رو شدند. 
گفتند چون او خود را نیز هدف  بستگان رحمان 
‌قرار داده و مجروح شده به بیمارستان سینا انتقال 

یافته است. 
جریان کشته شدن حسن به دادسرای تهران اعلام 
گردید و بازپرس شعبه 6 دادسرا جهت تحقیقات به 
محل رفت. در تحقیقاتی که به عمل آمد گفته شد 
بین حسن و رحمان اختلاف پدید آمــده و حسن 

برادر بزرگتر به صورت رحمان سیلی زد . 
گــســتــرش اخــتــاف آنــهــا جلوگیری  ــادر از  پـــدر و مـ
کردند، اما رحمان در صدد انتقام برآمد و هنگامی 
کــه حسن بــه اتــاق طبقه بــالا رفــت او ســاح پــدر را 
برداشت و وی را هدف قــرار داد و به قتل رساند و 
سپس تصمیم به کشتن خود گرفت و گلوله‌ای نیز 
کــرد ولــی پــدر و مــادر آنها  به طــرف خویش شلیک 
 متوجه جریان شده و قبل از مرگ رحمان او را به 

بیمارستان رساندند‌. 
قــرار  رحــمــان در بیمارستان تحت عمل جــراحــی 
گرفت و چون سن او کمتر از 18 سال است دادسرای 

تهران پرونده را به دادگاه اطفال فرستاده است.

به‌خاطر 200 تومان 
پسری، پدر خود را کشت 

جوانی پس‌از کشتن پدرش، مادر و عموی خود را با 
چاقو مجروح کرد.

وی که کریم نام دارد، هنگام فرار در جاده لاهیجان- 
ــرد و بــه سختی ــت بــا مــیــنــی‌بــوس تــصــادف کـ  رشـ

مجروح شد.
حادثه دیشب در روستایی در بخش سنگر اتفاق 
افتاد. کریم به بهانه‌ای با پدر خود محسن، کشاورز 
۴۰ساله مشاجره کرد و با چاقو او را مجروح نمود که 

براثر خونریزی شدید درگذشت.
کشتن پــدرش، به‌طرف مــادر ۳۵ساله  کریم پــس‌از 
خــود حمله‌ور شــد و او را نیز بــا چند ضربه چاقو 

مجروح کرد!
هنگام فرار از خانه، با عموی ۵۰ ساله خود روبه‌رو 
کند  که می‌خواهد او را دستگیر  شد و بخیال این 
عمویش را نیز چاقو زد، ولی هنگام فــرار در جاده 
رشت-لاهیجان با مینی‌بوسی که بسرعت از جاده 

عبور می‌کرد تصادف کرد و مجروح شد.
یافت  انتقال  رشــت  پورسینا  بیمارستان  به  کریم 
ــاه ژانــــدارمــــری سنگر  ــگ ــاس و بــســتــری شــــد. در پ
 پرونده‌ای تشکیل و به دادسرای شهرستان رشت 

ارجاع گردید.
 بازپرس شعبه دوم دادسرای رشت مامور رسیدگی 

به این پرونده شده ‌است.
گفت:  زن‌عموی متهم به قتل درمــورد علت قتل 
کــریــم مــدتــی در یــکــی از بــیــمــارســتــان‌هــای روانـــی 
 تهران بستری بود و بتازگی از بیمارستان مرخص 

شده بود.
‌دیشب از پــدرش مبلغ 200 تــومــان پــول خواست 
ــرای او تهیه  ــردا ب ــدرش قــول داد ایــن مبلغ را ف و پ
می‌کند. اما او با چند ضربه چاقو پدرش را کشت. از 

مقتول ۶ دختر و ۵ پسر به جا مانده است .
ــال دارد در حــال‌حــاضــر  ــ کــه ۲۲س ــه قــتــل  متهم ب
 در بــیــمــارســتــان پــورســیــنــا رشـــت بـــه حـــال اغــمــا 

به سر می‌برد.
اطلاعات آذر 1350

‌سوء‌ظنی که 
رنگ خون گرفت

گشایی از قتل زن جوان  راز

که قربانی سوء‌ظن همسرش شده بود 

پرونده‌ای است که این هفته از زبان 

گاه پلیس روایت کرده‌ایم کارآ

که  هوای بهاری اردیبهشت سال ۹۶ به من انگیزه مــی‌داد 
صبح‌های زود قبل‌از رفتن به اداره ساعتی را پیاده‌روی کنم. 
هوا آن‌قدر خوب بود که برخی روزها با خودم خودرو نمی‌بردم 

و پیاده به محل کارم می‌رفتم. 
گاهی پلیس یکی از شهرهای اطراف تهران  آن زمان در اداره آ
به‌عنوان افسر ویــژه قتل مشغول خدمت بــودم. هفدهم 
اردیبهشت روز کشیک من بود و تا عصر تلفن زنگ نخورد و 
پس ‌از پایان کار به سمت منزل رفتم. مشغول خوردن شام 
بودم که ساعت 21:۳۰ افسر یکی از کلانتری‌ها تماس گرفت 
و گفت جناب سروان قتلی در یک آپارتمان رخ داده و یک زن 

قربانی جنایت است. 
‌آدرس را گرفتم و سریع به سمت محل جنایت حرکت کردم. 
قتل در طبقه سوم یک آپارتمان تمیز و شیک رخ داده بود. 
وقتی وارد شدم در پذیرایی با جسد زن جوانی روبه‌رو شدم 

که ضربه چاقو به گلویش اصابت کرده بود. 
قبل‌از من پزشک قانونی رسیده و در حال معاینه‌ جسد 
شده بود. تا پزشک جسد را معاینه کند گشتی در خانه 
زدم و سعی کردم به جزئیات دقت کنم، هیچ‌چیز از جایش 
تکان نخورده بود. این نشان مــی‌داد زن قربانی سرقت 

نشده و احتمالا ردپای یک آشنا در جنایت وجود دارد. 
که این  کــرد  پزشک قانونی پس ‌از معاینه جسد اعــام 
جنایت حداقل 7 تا 10 ساعت قبل رخ داده است. شکل 
قرار گرفتن جسد و صورت مقتول نشان می‌دهد او ابتدا 

خفه شده و بعد چاقویی در گلویش فرو ر‌فته است. 
‌با دستور بازپرس ویــژه قتل، جسد به پزشکی قانونی 
که قتل همسرش را  منتقل شــد. به سمت مــرد جوانی 
اعلام کرده و در گوشه‌ای آرام اشک می‌ریخت، رفتم و از او 

خواستم هرچه می‌داند بگوید. 
کار  کارمند هستم. صبح به محل  کــرد:  ‌مرد جــوان ادعــا 
کلید را داخــل در  رفــتــم. شــب وقتی بــه خانه بازگشتم 
که در  کلید از داخل در قفل بود  انداختم اما انگار یک 
آپارتمان باز نمی‌شد، هرچه به گوشی همسرم زنگ زدم 
تلفن را جــواب نــداد. نگران ســراغ همسایه‌ها رفتم و از 
. با  گفتند خیر که آنها  آنها پرسیدم همسرم را دیده‌اند 
کمک همسایه‌ها قفل در خانه را باز کردیم و وارد شدیم‌. 
جسد همسرم را در پذیرایی درحالی ‌که یک پلاستیک 
روی صورتش کشیده شده بود، پیدا کردیم و به پلیس 

اطلاع دادیم. 

اظهارات همسر مقتول را ثبت کردم و بررسی صحنه جنایت 
به پایان رسید. بازپرس از من پرسید نظرت در مورد این 
جنایت چیست که گفتم هرچه باشد همسر مقتول اطلاع 
گر صلاح می‌دانید همین جا در صحنه قتل او را   دارد. ا

بازداشت کنیم. 
با دستور بازپرس جنایی، همسر مقتول به نام هاشم 
کردیم. صبح روز بعد او را برای بازجویی به  را بازداشت 
اتاقم آوردم و باز هم همان حرف‌های تکراری را بیان کرد. 
چهار روز از او بازجویی کردم اما همچنان منکر ارتکاب 

جنایت بود. 
با بررسی شرکتی که او در آن کار می‌کرد متوجه شدیم هاشم 
روز جنایت به محل کار نرفته است. همین سرنخ کافی بود تا او 
را برای بازجویی تخصصی از بازداشتگاه به اتاقم منتقل کنم. 
مــرد جــوان وقتی متوجه شد رازش فــاش شــده‌ به قتل 
گفت: چندی قبل به ارتباط  کــرد و  همسرش اعــتــراف 
همسرم و مــردی غریبه مشکوک شــدم. دنیا روی سرم 
خراب شد، چند بار از او دربــاره این ارتباط پرسیدم که 
مدعی شد اشتباه می‌کنم. این‌موضوع مثل خــوره به 
جانم افتاده بود و رهایم نمی‌کرد. روز حادثه سر کار نرفتم 
و از همسرم خواستم واقعیت را بگوید و ارتباطش با آن 
گفت هیچ ارتباطی ندارد.  که او  کند  مرد غریبه را فاش 
کــردیــم، حین دعــوا دهانش را با  عصبانی شــدم و دعــوا 
پارچه‌ای بستم‌ و به تراس رفتم تا سیگار بکشم. وقتی 
برگشتم همسرم نفس نمی‌کشید برای نجاتش با چاقو 
سوراخی را  در گلویش ایجاد کردم اما ساعتی بعد متوجه 
کرده ‌است. نقشه کشیدم تا قتل را  شدم همسرم فوت 
کشیدم و ادعا  کار دزدان نشان دهم. نایلونی را سرش 
کردم که سارقان وارد شده و او را کشتند. با صحنه‌سازی 
می‌خواستم از جنایت فرار کنم، کلید را پشت در گذاشتم 
از خانه خارج شدم. شب هم بازگشتم و از همسایه‌ها 
کمک خواستم. فکر نمی‌کردم راز جنایت این‌قدر زود 

فاش شود. 
بازسازی شد. خانواده  اعترافات هاشم صحنه قتل  با 
مقتول بــاورشــان نمی‌شد دامــاد خــانــواده مرتکب قتل 

شده باشد و به نیکی از او یاد می‌کردند. 
مرد همسرکش در تمام مراحل بازداشت و رسیدگی به پرونده 
آرام بود و همین باعث تعجب من شده بــود. به نظرم این 

جنایت حاصل یک عصبانیت آنی بود.

خاطره

هشدار


